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ᗷخش ۸ - تمثᘮل در بᘮان ظهور خورشᘮد حقᘮقت در آیᚑنه ᜇائنات

تو را حاجت فتد ᗷا جسم دᘍگرا᜵ر خواᣦ که بیᡧᣎ چشمهٔ خوُر۱

توانْ خورشᘮدِ تاᗷان دᘍد در آبچو چشمِ ᣃ ندارد طاقتِ تاب۲

در ادرا᝹ِ تو حاᣤ ᣠ فزاᘍداز او چون روشᜇ ᡧᣎمᡨᣂ نماᘍد۳

کز او پᘮداست عکس᠒ تاᚽش᠒ حقعدم آیᚑنهٔ هسᡨᣎ است مطلق۴

در او عکᣓ شد اندر حال حاصلعدم چون گشت هسᡨᣎ را مقاᗷل۵

ت ᗺدᘍدار۶ ᡵᣂارشد آن وحدت از این کᘮسᚽ را چون شمردی گشت ᣞᘍ

ولᘮکن نبودش هرگز نهاᘍتعدد گرچه ᣞᘍ دارد ᗷداᘍت۷

۸ ᡧᣚعدم در ذاتِ خود چون بود صا ᡧᣛمخ ᠒ا ظاهر آمد گنجᗷ از او

ا» را فرو خوان۹ ᡧ ᡧᣂ
᠐
نتُ ک

᠑
که تا پᘮدا بᙫیᡧᣎ گنج᠒ پنهانحدᘍث «ک

چو چشمِ عکس در وی شخص᠒ پنهانعدم آیᚑنه، عالم عکس و اᙏسان۱۰

ᗷه دᘍده، دᘍده را هرگز که دᘍده استتو چشمِ عکᣓ و او نور᠒ دᘍده است۱۱

۱۲ ᡧᣍسان جهاᙏسان شد و اᙏجهان ا ᡧᣍاᘮه تر نبود ب ᡧ ᢕᣂᜯاᗺ از این

هم او بᚑننده هم دᘍده است و دᘍدارچو نᘮکو بنگری در اصلِ این ᜇار۱۳

و ᛓَ ᢔᣍسمَع و ᢔᣍ یᣆَᘘَ عᘮان کردحدᘍثِ قدᣒ این معᡧᣎ بᘮان کرد۱۴

ᗷه هر ᘍک ذره در صد مِهر᠒ تاᗷانجهان را ᗷ ᣃه ᣃ آیᚑنه ای دان۱۵

۱۶ ᡧᣚا᜛ک قطره را دل بر شᘍ ر᜵ا ᡧᣚصا ᠒حرᗷ د از آن صدᘍبرون آ

هزاران آدم اندر وی هᗬᖔداستᗷه هر جزوی ز خا᝹ ار بنگری راست۱۷

در اسما قطره ای مانندِ نᘮل استᗷه اعضا ᛀشه ای همچُند فᘮل است۱۸

صفحه ۱ از ۲



جهاᡧᣍ در دلِ ᘍک ارزن آمددرونِ حᘘه ای صد خرمن آمد۱۹

۲۰ ᡧᣍشه ای در جای جاᛀ ᠒ه پرᗷ ᡧᣍدرونِ نقطهٔ چشم آسما

لᗷدان خُردی که آمد حᘘهٔ دل۲۱ ᡧ ᡧᣂخداوندِ دو عالم راست م

گᣧ اᗷلᛴس گردد ᜍاه آدمدر او در جمع گشته هر دو عالم۲۲

ᡧ عالم همه در هم ᣃشته۲۳ ᢕᣌدر دیو و دیو اندر فرشتهبب ជِمَل

ز ᜇافر مؤمن و مؤمن ز ᜇافرهمه ᗷا هم ᗷه هم چون دانه و بَر۲۴

همه دور زمان روز و مه و سالᗷه هم جمع آمده در نقطهٔ حال۲۵

ᡧ اᗷد افتاد ᗷا هم۲۶ ᢕᣌجادِ آدمازل عᘍو ا ᠒ᣓᛴنزولِ ع

لز هر ᘍک نقطه زᗬن دوُر᠒ مسلسل۲۷
ᡐ
᜛َگردد مُش ᣤ ل᜛هزاران ش

هم او مرکز هم او در دوُر سایرز هر ᘍک نقطه دوُری گشته دایر۲۸

ی از جای۲۹ ᢕᣂک ذره را برگᘍ ر᜵ایاᗺاᣃ د همه عالمᗷاᘍ خلل

برون ننهاده ᗺای از حدِّ ام᜛انهمه ᣃگشته و ᘍک جزو از اᛓشان۳۰

ᡧ هر ᣞᘍ را کرده محبوس۳۱ ُّᢕᣌَیوستع
᠖
 گشته ما

᠓
ᣢᜇ ت زᗬّه جزوᗷ

ᛞسَندتو گوᢝᣍ دائما در سᢕᣂ و حᛞسند۳۲
᠐
که پیوسته مᘮانِ خَلع و ل

نه آغازᣞᘍ ᠒ پᘮدا نه انجامهمه در جنᛞش و دائم در آرام۳۳

وز آنجا راه برده تا ᗷه درᜍاههمه از ذاتِ خود پیوسته آ᝝اه۳۴

جمالِ جانفزای روی جانانᗷه زᗬر᠒ پردهٔ هر ذره پنهان۳۵
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